
تا پیک موتوریاز نواختن هنگ درام 
ایرنــا گزارشــی درباره حضــور زنان در 
مشــاغل متفاوت و  کمتر رایــج تهیه کرده 
اســت؛ هرچند به نظر می رسد گزارشگر با 
نگاهی جنســیتی معتقد اســت که «زنان 
سکان برخی مشاغل را از مردان ربوده اند» 
یا معتقد است انجام برخی کارها برای زنان 
می تواند خجالت آور باشد. به بخش هایی از 
گزارش اشــاره می کنیم. نشانه های حضور 
پررنگ زنــان در خیابان هــا، مراکز خرید و 
حتــی فضای مجازی به چشــم می خورد؛ 
زنانی که پشت میز مشاور املاک نشسته اند 
یا بســته های خرید را به دســت مشــتری 
می رسانند. تصویری تازه از بازار کار شهری 
که نشــان می دهد برخی حرفه ها آرام آرام 
چهــره ای زنانه پیــدا کرده انــد. در یکی از 
خیابان های شــلوغ شــهر پــر زرق و برقی 
مثل تهران، زنی را می بینی که پشــت میز 
یک بنگاه املاک شــیک و امروزی نشسته و 
 شرایط یک واحد مسکونی را برای مشتری 
توضیح می دهد؛ با حوصله و خونســردی. 
چنــد کوچه آن طرف تر هــم بانوی جوانی 
را می بینی که موتورش را گوشــه ای پارک 
کرده و منتظر است تا بسته ای را به صاحب 
خانــه بدهد. در ســال های اخیــر حضور 
زنان در برخی حوزه های شــغلی به شکل 
چشمگیری افزایش یافته است؛ از آموزش 
و پرســتاری گرفته تا پیک موتوری و مشاور 
املاک و فــروش آنلاین؛ روندی که به گفته 
کارشناسان، نقشه کسب مشاغل را در بازار 
کار به تدریج تغییر داده و بعضی حرفه ها را 
به مشاغل زنانه تبدیل کرده است. افزایش 
تحصیــلات، تغییر ســبک زندگی و رشــد 
مشاغل خدماتی باعث شده برخی حرفه ها 
بیش از هر زمان دیگری با حضور گســترده 
زنان شناخته شــود؛ روندی که چهره بازار 
کار را به تدریــج دگرگون کرده و گاهی نیز با 
تعجب شهروندان مواجه می شود؛ مثل آن 
جایی که پیک موتوری بســته ای را درِ منزل 

می آورد.
این شغل که پیش تر تقریبا به  طور کامل 
در اختیار مردان بود، حالا در برخی شهرها 

شاهد حضور زنان نیز هست.
هدی، یکی از فعالان این حوزه است. به 
گفته او انعطاف در ســاعت کاری و امکان 
کســب درآمد روزانه و اینکــه می تواند به 
فرزند خردســالش برســد، یکــی از دلایل 

ورودش به این حرفه است.
مریم یکی از پیک های موتوری در تهران 
اســت که در یــک فروشــگاه اینترنتی کار 
می کند. او می گوید: «اوایل خیلی ها تعجب 
می کردند که یک زن با موتور بسته جابه جا 
می کند، اما کم کم عادی شد. من این کار را 
انتخاب کردم، چون ساعت کاری اش دست 
خودم است. کار سختی است، از آنجایی که 
هنوز نگاه ها متعجب است. یک خوبی این 
شغل آن اســت که درآمدش روزانه است 
و برای من که سرپرســت خانواده هســتم، 
این خیلی مهم اســت». او ادامه می دهد: 
«بعضی مشــتری ها وقتی در را باز می کنند 
و می بینند پیک زن است، تعجب می کنند. 
اما بیشترشــان برخورد خوبی دارند و حتی 

تشویق می کنند».
دفاتر مشاور املاک نیز از جمله مشاغلی 
هستند که حضور زنان در آنها افزایش یافته 
است. بسیاری از بنگاه های معاملات ملکی 
اکنون از مشــاوران زن بــرای ارتباط بهتر با 

مشتریان استفاده می کنند.
یکی از فعــالان این حوزه می گوید: «در 
چند ســال اخیر تعداد زنان مشــاور املاک 
به  طور درخور توجهی بیشتر شده و بسیاری 
از مشــتریان هم از این موضوع اســتقبال 

می کنند».
یکی از بانوانی که در یکی از املاکی های 
جنوب تهران کار می کند، می گوید: «خیلی 
از مشــتری ها به ویــژه خانواده هــا ترجیح 
می دهنــد بــا مشــاور زن صحبــت کنند. 
احساس می کنند راحت تر می توانند درباره 
شرایط خانه یا محله صحبت کنند؛ به ویژه 
زنان به راحتی با خانم ها ارتباط برقرار کرده 
و خواســته خود از خانــه مدنظر را  مطرح 
می کننــد. از آنجایی که مــا خانم ها در این 
زمینه وجه اشتراک بسیاری داریم، به راحتی 
خواســته یکدیگر را متوجه می شــویم، به  
همین  دلیل بهترین مشاوره را ارائه خواهیم 

داد».
دختــری نوجــوان در ورودی یکــی از 
ایســتگاه های متــروی تهــران، هنگ درام 
می نوازد؛  با عشق می نوازد، انگار اطرافش 
را نمی بیند. مردم اهل دل نیز برای هنرش 
احتــرام قائل  هســتند و بهــای هنرش را 
هر چنــد ناچیز می پردازند. لیلای ۱۷ســاله 
می گوید: «پدرم بیمار است و هزینه درمان 
و دارو دارد. ناچــارم برای تأمین هزینه های 
درمانــش کار کنم. دلم می خواهد در آینده 
وکیل شــوم تا از حق و حقوق مستضعفان 
و کســانی که توان مالی ندارند، دفاع کنم و 
اگر حق مظلومی پایمال شده، آن را دوباره 

به او بازگردانم».
مــرز میــان مشــاغل زنانــه و مردانه 
کم رنگ تــر شــده و زنــان توانســته اند در 
بخش های بیشــتری از بازار کار جای خود 

را باز کنند.
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زمین لرزه مخرب سلماس در سال ۱۹۳۰ -۱۷ اردیبهشت ۱۳۰۹ شمسی- از 
زمین لرزه هایی است که با گســلش سطحی همراه بود. دشت سلماس، پهنه 
رومرکزی زمین لرزه، در شــمال  غرب دریاچه ارومیه در مساحتی در حدود ۳۰۰ 
کیلومتر مربع محل کهنه شــهر بوده که پس از زمین لرزه با تازه شهر -شاپور- 
جایگزین و بازســازی شــد. شهر ســلماس یا دیلمغان پس از زمین لرزه شا پور 
نامیده شد. قبل از لرزه اصلی یک پیش لرزه نسبتا قوی با بزرگای ۵.۴، در ششم 
می  ۱۹۳۰ -۱۶ اردیبهشت ۱۳۰۹- ساعت ۱۰:۳۳ صبح به وقت محلی -حدود 
۱۵ ســاعت قبل از زمین لرزه اصلی- رخ داد. این پیش لرزه در منطقه کوچکی 
ویرانی و تلفاتی ایجاد کرد. بخش بزرگی از جمعیت منطقه کانونی شب پس 
از پیش لرزه را در فضای باز سپری کردند و به  این  ترتیب هنگام وقوع زمین لرزه 
اصلی نجات یافتند. در خارج از این منطقه  و به ویژه در کوهســتان های شمال 
و غرب، لرزه به قدری خفیف احســاس شــد که باعث نگرانی مردم نشد و در 
نتیجه آن شــب را در داخل خانه سپری کردند و هنگامی که زمین لرزه اصلی 
حدود ساعت  ۱:۳۰ بامداد به وقت محلی رخ داد، تلفات زیادی متحمل شدند.

اینکه پس از زلزله کوچک -پیش لرزه- ســلماس، زلزله مهمی رخ داد  و 
زلزله های اخیر در پردیس  رودهن -۲۸ فروردین و ۲۲ اردیبهشــت ۱۴۰۵ به 
ترتیــب با بزرگاهای ۴.۱ و ۴.۵- این پرســش را مطرح می کند که آیا می توان 
مدل رخ داده در ســلماس را به زلزله های پردیس تشبیه کرد و به  این  ترتیب 
انتظار داشــت که زلزله مهمی در پردیس و شــرق تهــران رخ دهد؟ البته 
بین پیش لرزه ســلماس در ششــم می ۱۹۳۰ و زلزله اخیــر در ۱۲ می  ۲۰۲۶ 
در پردیــس از نظر اندازه رخداد می توان شــباهت برقرار کرد، ولی پیش لرزه 
ســلماس (به بزرگی ۵.۴) ویژگی های بســیار مشخصی داشــت. اولا تنها 
۱۵.۵ ســاعت قبل از زمین لرزه اصلی رخ داد  و طی ۲۴ ساعت پس از زلزله 

۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ زلزله مهمی رخ نداد.
از ســوی دیگر، در تهران  صدها یا هزاران زمین لرزه کوچک هر ســال رخ 

می دهد. تنها کسر بسیار کوچکی -حدود پنج درصد- از آنها با یک زمین لرزه 
اصلی بزرگ تر دنبال می شود. اکثریت قریب  به  اتفاق، یا «لرزه خیزی زمینه ای» 
هســتند یا بخشی از یک خوشــه لرزه که هرگز رویداد بزرگی تولید نمی کند. 
فرض خودکار اینکه هر لرزه کوچکی یک پیش لرزه اســت، به هشــدارهای 

کاذب دائمی منجر می شود.
براســاس آمار جهانی، با رخــداد یک زمین لرزه در حــدود بزرگای ۵ در 
پردیــس احتمال اینکه این زمین لرزه، پیش لرزه ای برای یک زمین لرزه اصلی 
بزرگ تر در ســه روز آینده باشــد، حداکثر در حدود پنج تا ۱۰ درصد اســت. 
احتمــال اینکه پیش لرزه نباشــد -یعنی خودش زمین لرزه اصلی باشــد یا 

پس لرزه رویداد کوچک تری باشد- حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد است.
یک «خوشه» لرزه ای به عنوان دنباله ای از چندین زمین لرزه در یک مکان 
مشــابه و در بازه ای زمانی کوتاه تعریف می شــود. تنها ۱۵ تــا ۴۳ درصد از 
زمین لرزه های اصلی بزرگ (با بزرگی ۷.۰ و بالاتر) دارای پیش لرزه هســتند. 
این به آن معناست که برای اکثریت  زمین لرزه های بزرگ، اصلا پیش لرزه های 
درخور توجهی وجود ندارد؛ بنابراین  قریب  به  اتفاق زمین لرزه های متوســط 
(مانند یک زمین لرزه ۴.۱ ریشتری) پیش لرزه نیستند. این رویدادهای پردیس 
به احتمال بسیار زیاد یا بخشی از لرزه خیزی زمینه ای هستند یا خود زمین لرزه 

اصلی یک توالی کوچک تر محسوب می شود.

برای اینکه یک خوشه لرزه ای ایجاد شود، بسامد این رویدادهای کوچک 
باید در طول ســاعات یا روزها به طور تصاعدی افزایش یابد. البته زمین لرزه 
۲۸ فروردیــن با بزرگای ۴.۱ و زلزله ۲۲ اردیبهشــت با بــزرگای ۴.۶ رخ داد؛ 
بنابراین زمین لرزه های پردیس در ۱۹ آوریل و ۱۲ می  ۲۰۲۶ را می توان بخشی 
از یک خوشــه لرزه در حال تکامــل در نظر گرفت. دنبالــه لرزش ها، به ویژه 
۹ رویداد ثبت شــده در ۲۴ ساعت بعد از رخداد شــامگاه ۲۲ اردیبهشت در 
پردیس نیز باعث شــده که بتوان این فعالیت را به عنوان یک خوشــه بالقوه 

تحلیل کنیم. این توالی لرزه ای می تواند یکی از دو حالت زیر باشد:
- آزادسازی انرژی انباشته شــده با خوشه زمین لرزه ها که به تدریج فشار 
زمین ســاختی را آزاد کند کــه این امر درواقع می تواند خطــر یک زمین لرزه 

بزرگ تر را در آینده نزدیک کاهش دهد.
- از ســوی دیگر این رخداد ها نشانه هشــدار هم می توانند باشند؛ به آن 
معنی که در یــک دنباله پیش لرزه، یک زمین لرزه اصلــی بزرگ تر در همان 

سامانه گسلی در حال تحریک شدن است.
این فعالیت در نزدیکی گسل مشــا، یکی از فعال ترین زون های لرزه خیز 

ایران است که تقریبا در ۴۰کیلومتری تهران رخ می دهد.
محتاطانه ترین رویکرد این اســت که اذعان کنیــم در حالی که نمی توان 
یک زمین لرزه بزرگ را پیش بینی کرد، موقعیت تهران در نزدیکی گســل های 
فعال، صرف نظر از فعالیت لرزه ای کنونی، آمادگی را ضروری می کند؛ به ویژه 
آنکه تقاطع زون های گسل فعال در نزدیکی پردیس، منطقه ای حیاتی برای 
ارزیابی خطر زمین لرزه در آینده محسوب می شود. منطقه کلان در یک پهنه 
برخورد زمین ساختی -گسل شمال تهران و گسل مشا- در ۱۰ کیلومتری شمال 
شــهر جدید پردیس است؛ بنابراین پهنه کاندیدا برای رخداد بزرگ بعدی در 
فاصله بســیار نزدیک با شهر پردیس واقع اســت. پهنه های تلاقی گسل ها 

محدوده «رویدادهای لرزه ای شدید تا اصلی بعدی» هستند.

از زمین لرزه ۱۳۰۹ سلماس تا زمین لرزه ۱۴۰۵ پردیس

آتش سوزی گســترده ای در معبد دایگوجی در شهر تاکائوکا 
ژاپن رخ داده است. حدود ۲۰ واحد آتش نشانی به محل حادثه 
اعزام شــدند. رسانه های محلی اعلام کردند آتش نشانان موفق 
به مهار آتش شــدند، اما عملیات اطفــای کامل حریق تا حدود 
ساعت سه بامداد ادامه داشــت. آتش سوزی این معبد متعلق 
به ســال ۱۴۵۳ را نابود کرد. در پی این حادثه، تالار اصلی چوبی 

معبد به طور کامل در آتش سوخت. 

بــا بارش های مطلوب ســال زراعی جــاری، آبگیری خوبی 
صورت گرفته و تالاب های خشکیده احیا شدند. بیش از دو هزار 
هکتار از عرصه های طبیعی اســتان را تالاب ها تشکیل دادند که 
بیشــترین تعداد آنها در پلدختر بــود. تالاب های پلدختر یکی از 
مهم ترین زیســتگاه ها برای پرندگان وحشــی و مهاجر هستند و 
۵۵ نوع پرنده شــامل انواع اردک،  کشیم، دیدمک، خروس کولی 

و اگرت ها در این منطقه زیست می کنند. 

یک حلقه گرزه  مار در منطقه اثر طبیعی ملی تنگه واشی مشاهده 
شد. حضور این گونه در منطقه اثر طبیعی ملی تنگه واشی نشانه ای 
از ســلامت و پویایی اکوسیستم منطقه است. اســتمرار پایش های 
میدانی توســط محیط بانان به شناســایی بهتر گونه های جانوری و 
وضعیت زیستگاه های طبیعی کمک می کند. شهروندان و گردشگران 
بهتر است در صورت مواجهه با گونه های حیات وحش، آرامش خود 
را حفظ کرده و از نزدیک شدن غیرضروری به جانوران خودداری کنند. 

6۵۵1
گرزه مارگونهقرن

تحلیل خوانی

بعضی جنگ ها، وقتی تمام می شوند تازه آغاز می شوند؛ نه در مرزها، در 
جان مردم، در خواب کودکان، در حافظه شهرها، در آدم هایی که سال ها بعد، 

هنوز با صدای بسته شدن یک در، از جا می پرند.
جنگ فقط خانه ها را ویران نمی کند؛ توان خیال کردن آینده را هم بمباران 
می کنــد. ویرانی اصلــی در لایه هایی رخ می دهد که هرگــز در آمارها ثبت 
نمی شوند؛ در امنیت ازدست رفته کودکان، در اضطراب مزمنی که شب ها در 
جان شهر می پیچد، در رؤیاهایی که نیمه کاره می مانند و در نسلی که ناگهان 
پیر می شــود. بعد از هر جنگ، کشورها معمولا به ســراغ بازسازی جاده ها، 
پل ها، ســاختمان ها و زیرساخت ها می روند. بااین حال، هیچ جامعه ای فقط 
با ســیمان و فولاد دوباره ســاخته نمی شــود؛ چراکه ویرانه واقعی، درون 
آدم هاســت؛ روح زخمی آنهاســت. دیوار را می شــود دوباره بالا برد، پل را 
می شود از نو ساخت، اما مردمی که شب ها با صدای انفجار در حافظه شان 
بیدار می شوند، مردمی که امید را مثل عزیزی زیر آوار گذاشته اند، بیش از نان 
و آجر، به ترمیم روح نیاز دارند. در چنین بزنگاهی، نقش فرهنگ و هنر دیگر 
یک نقش تزئینی یا لوکس نیســت؛ به ضرورتی حیاتی تبدیل می شود. و در 
میان تمام هنرها، سینما شاید بیش از هر ابزار دیگری توانایی بازسازی روانی 
و فرهنگی جامعه را داشته باشد. سینما بعد از جنگ، فقط سرگرمی نیست؛ 
نوعی امداد روحی  است. همان طور که نیروهای امداد، بدن های زخمی را از 
زیر آوار بیرون می کشند، سینما می تواند روح های گرفتار زیر آوار ترس، سوگ، 
خشــم و فرســودگی را نجات دهد. جامعه پس از جنگ، جامعه ای  اســت 
که دچار خســتگی عاطفی، بی اعتمادی، اضطراب جمعی و گاه بی معنایی 

می شود.
در چنین شــرایطی، سینما می تواند دوباره «احساس مشترک» خلق کند 
و این، نخســتین گام برای ترمیم یک ملت اســت. ملتی که نتواند رنجش را 
روایت کند، کم کم زیر آوار ناگفته ها دفن می شود. فیلم ها قادرند کاری کنند 
که سیاست و رسانه های رســمی اغلب از انجامش عاجزند؛ آنها می توانند 

انسان ها را دوباره به هم نزدیک کنند.
وقتــی مردمی در تاریکی یک ســالن کنار هم می نشــینند و با یک روایت 
مشترک می خندند، گریه می کنند یا امید را تجربه می کنند، در حقیقت بخشی 
از اعتماد ازدســت رفته اجتماعی بازسازی می شود. ســینما حافظه پراکنده 
جامعه را دوباره به یک حافظه جمعــی تبدیل می کند. جنگ فقط مجروح 
جسمی تولید نمی کند؛ انبوهی «مجروح احساسی» می سازد که در آمارهای 

رسمی دیده نمی شوند. آدم هایی که دیگر نمی توانند به سادگی اعتماد کنند، 
دوســت بدارند یا آینده را تصــور کنند. در چنین وضعیتی، ســینما می تواند 
نخستین جرقه بازگشت احساس باشد و هیچ جامعه ای  بدون بازگشت حس 
جمعی، ترمیم نخواهد شــد. از ســوی دیگر، جامعه جنگ زده معمولا دچار 
فرسایش تخیل می شــود. مردمی که مدت ها فقط صدای بحران شنیده اند، 
کم کم توان تصور آینده را از دســت می دهند. یکــی از مهم ترین کارکردهای 
سینما، بازگرداندن «قدرت رؤیادیدن» است. ملتی که دیگر رؤیا نداشته باشد، 
خیلی زود تسلیم ناامیدی می شود. سینما می تواند آینده را دوباره قابل تصور 
کند. می تواند به مردم یادآوری کند زندگی، فقط بقا نیســت، هنوز می شــود 
عشق ورزید، خندید، خلق کرد و دوباره آغاز شد. اما نقش سینما در بازسازی 
پس از جنگ فقط آرام کردن جامعه نیســت؛ سینما باید روایتگر حقیقت نیز 
باشد. جامعه ای که دردهایش را پنهان کند، زخم هایش را مزمن خواهد کرد. 
بسیاری از بحران های روحی جمعی، نتیجه ناگفته ماندن رنج هاست. سینما 
می تواند فضایی برای مواجهه صادقانه با زخم ها فراهم کند؛ نه برای گسترش 
ســیاهی، بلکه برای جلوگیری از فراموشــی؛ زیرا فراموشــی اجباری، اغلب 
خطرناک تر از خود درد است. ملت ها زمانی دوباره متولد می شوند که بتوانند 
رنج خود را روایت کنند. در بسیاری از کشورهای جهان نیز سینما پس از جنگ 
به یکی از مهم ترین ابزارهای بازســازی ملی تبدیل شــده است. بعد از جنگ 
جهانی، سینمای ایتالیا و جریان «نئورئالیسم» تلاش کرد ویرانی انسان پس از 
جنگ را روایت کند؛ ســینمایی که به مردم یاد داد می شود از دل فقر، دوباره 
انســانیت را پیدا کرد. در آلمان، سال ها ســینما کمک کرد جامعه با حافظه 
تلخش روبه رو شــود؛ نه اینکه آن را زیر فرش تاریخ پنهان کند. در کشورهای 
جنگ زده نیز فیلم ها تبدیل شــدند به حافظه مشــترک مردم؛ به ابزاری برای 
ســوگواری، بازاندیشی و ساختن هویت تازه؛ زیرا تصویر، مستقیم تر از هر زبان 
دیگری وارد حافظه انسان می شــود. اما بازسازی روانی جامعه  فقط با چند 
فیلم شعاری و چند جشنواره مناسبتی اتفاق نمی افتد؛ جامعه زخمی بیش 
از هر چیز، به «روایت انســانی» نیاز دارد. به فیلم هایی درباره ترس کودکان، 
فرســودگی خانواده ها، اضطــراب بازماندگان، تنهایی آدم ها و انســان هایی 
کــه تلاش می کنند دوباره زندگی کردن را یــاد بگیرند. امروز وظیفه نهادهای 

فرهنگی و سینمایی فقط تولید محتوا نیســت؛ بازسازی روح جمعی  است. 
باید از فیلم ســازانی حمایت شود که جرئت روایت حقیقت را دارند؛ نه فقط 
آنان که نســخه های بی خطر و تزئینی از واقعیت تولید می کنند. ســینما باید 
دوباره به میان مردم برگردد؛ به شــهرهای خسته، به محله های آسیب دیده، 
به سالن هایی که سال هاست فقط سکوت در آنها اکران شده است. اکران های 
جمعی، گفت وگوهای فرهنگی، فیلم هایی که انسان را دوباره به انسان وصل 
می کنند، می توانند بخشــی از فرایند درمان اجتماعی باشند؛ چون آینده  یک 
ملت، پیش از آنکه روی زمین ســاخته شود، در تخیل جمعی مردم ساخته 

می شود. سینمای پس از بحران، باید چند کار مهم انجام دهد:
۱. بازگردانــدن همدلی: جامعه خســته  کم کم نســبت بــه درد دیگران 

بی حس می شود. فیلم خوب، دوباره توان همدردی را بیدار می کند.
۲. بازســازی گفت وگو: جنــگ معمولا جامعه را دوقطبــی، عصبانی و 
پرخاشــگر می کند. ســینما می تواند آدم ها را دوبــاره وارد گفت وگو کند، نه 

حذف یکدیگر.
۳. بازگرداندن امید واقع بینانه: نه امید مصنوعی و شعاری، بلکه امیدی 

که از دل حقیقت عبور کرده باشد.
۴. حفاظــت از حافظه تاریخــی: جامعه ای که حافظه اش پاک شــود، 

محکوم به تکرار زخم هایش خواهد بود.
۵. کمک به بازسازی تخیل جمعی: چون آینده، اول در ذهن مردم ساخته 

می شود، بعد روی زمین.
امروز جامعه ما بیش از هر زمان به سینمایی نیاز دارد که فقط محصول 
گیشه نباشد؛ سینمایی که بتواند هم تسکین بدهد، هم آگاهی خلق کند، هم 
امید را زنده نگه دارد و هم شــجاعت دیدن حقیقت را از مردم نگیرد. ما به 
فیلم هایی نیاز داریم که بعد از تمام شدنشان، فقط سالن را ترک نکنیم، بلکه 

کمی انسان تر شده باشیم.
شــاید بعضی کشــورها را با نفت، ارتش یا اقتصادشــان بشناســند، اما 
ملت هایی که از دل بحران عبور می کنند، اغلب با قصه هایشــان دوباره زنده 
می شوند. کشــورها همیشه با آجر و آهن از نو ساخته نمی شوند، گاهی یک 
ملت از دل قصه هایی که هنوز توان گریه کردن دارند، دوباره برمی خیزد. شاید 
بازسازی واقعی یک کشور نه از لحظه روشن شدن چراغ کارخانه ها، بلکه از 
لحظه ای آغاز شــود که مردم دوباره بتوانند در تاریکی یک سالن سینما، کنار 

هم بنشینند و هنوز چیزی درونشان بلرزد.

سینما بعد از جنگ، نوعی امداد روحی  است

صدای مکتوب مستأجران

به تازگــی کتابــی با عنوان «ولــی خانه من 
زیســت فرهنگ  (مردم نــگاری  نیســت 
اجاره نشینی در شهر تهران)» از هانیه بنی هاشمی 
توسط انتشــارات مردم نگار منتشر شده است. این 
کتــاب که مبنای آن پایان نامه کارشناســی  ارشــد 
مردم شناســی نویسنده کتاب اســت که هم زمان 
روزنامه نگاری  شهری،  برنامه ریزی  دانش آموخته 
و مردم شناســی نیــز هســت، اثری اســت ورای 
مردم نــگاری کیفی و آن را با بررســی نظریه های 
مســکن در جهان (به ویژه با تأکیــد بر رویکرد پیتر 
مارکــوزه و دیویــد مــادن در کتــاب «در دفاع از 
مســکن»)، پژوهش هــای داخلی حوزه مســکن، 
بازنمایی زیســت و مسئله مســتأجران در سینما و 
ادبیــات، ارائــه تصویری آمــاری و پژوهشــی از 
وضعیت مستأجران در ایران و شهر تهران، بررسی 
قوانین و سیاســت گذاری ها، مــروری بر تاریخچه 
جنبش ها و کنشــگری های مستأجران در جهان و 
ایران، داده کاوی انعکاس مســئله اجاره نشینی در 

توییتر (ایکس) عمق بخشیده است .
کتــاب، روایــت جامعــی از ابعــاد مختلــف 
زیســت اجاره نشــین ها ارائه کرده است؛ از تجربه 
جابه جایی، اسباب کشی و خانه به دوشی سالانه تا 
مواجهه با بنگاه های املاک، از تعامل و تقابل ها با 
صاحبخانه ها تا ارتباط با همســایه ها، از تجربیات 
ویــژه زنــان و مجردها در اجاره نشــینی تــا  تأثیر 
وضعیت مستأجری بر اعتقادات دینی مستأجران، 
از مشــکلات خانوادگی مســتأجران تا اثر اجاره بر 

مصرف و سبد خانوار.
کتــاب تصویــری متنــوع و متوازن از زیســت 
اجاره نشــینی ارائه کرده و محلات کمتر برخوردار 
و محلات نســبتا برخوردار شهر تهران را هم زمان 
بررســی کــرده و گونه های مختلف از قشــربندی 

مستأجران را بازتاب داده است.
حســن دیگر این کتاب آن اســت کــه نگارنده 
از تجربه ســازمان مردم نهاد مجمع حق بر شــهر 
باهمستان در کارگروه مســکن در زمینه کنشگری 
برای مطالبه گری حقوق مســتأجران نیز بهره برده  
و فعالیت مدنی در حوزه اجاره نشینی را با رویکرد 
پژوهشــی در هم آمیخته است. مسئله مسکن در 
سال های اخیر توجه هایی را برای کنشگری و طرح 
مطالبه مطرح کرده اســت کــه از جمله می توان 
به فعالیــت گروه هایی همچون کارگروه مســکن 
سازمان مردم نهاد مجمع حق بر شهر باهمستان، 
گروه «حــق ســرپناه»، پیج «صدای مســتأجر» و 
شکل گیری کارزارهایی در باره مستأجران در سایت 
کارزار اشــاره کرد. مسئله مســکن توجه نیروهای 
سیاســی هم در این سال ها جلب کرد که می توان 
از بیانیــه حزب نــدای ایرانیان در زمینه مســئله 
مســکن و وضعیــت مســتأجران و توجه جنبش 

عدالتخواه به این موضوع یاد کرد.
یک نقطه قوت مهم کتاب، گســترش پایان نامه 
و انتشــار آن به صورت کتاب اســت. در شــرایط 
ضعف پایان نامه های پژوهشــی و مبتنی بر میدان 
که سراغ ســوژه های چالشــی هم بروند، معدود 
پایان نامه هــای ارزشــمند ایــن حوزه هــم اغلب 
(مگــر چند اســتثنا  که به کتاب تبدیل شــدند) در 
بایگانی ها به فراموشــی سپرده می شوند و انتشار 
به صورت کتاب اقدام جســورانه ای بوده است که 
بر ماندگاری پژوهش و دسترســی مخاطبان به آن 

می افزاید.
کتــاب، حاصل پژوهــش در ســال های ۱۴۰۲ 
و ۱۴۰۳ اســت و امروز پس از گذشــت دو ســال، 
زیســت فرهنگ اجاره نشــینی ابعاد تــازه ای پیدا 
کرده است که ازجمله می توان به گسترش پدیده 
«هم خانگی بــا صاحبخانه» در واحدهای کوچک 
و ارائه خدماتی همچون آشــپزی به ازای کاهش 

اجاره اشاره کرد.
مطالعــه ایــن کتــاب به ویــژه اکنــون کــه با 
بحــران شــدید در بازار اجاره و تشــدید فشــارها 
بــر اجاره نشــینان مواجه هســتیم، می تواند برای 
سیاست گذاران اجتماعی و شهری و کنشگران این 

حوزه مفید باشد.

شهرخوانی

کنشگر و پژوهشگر شهری
محمدکریم آسایش 

مهدی زارع
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جعفر گودرزی


